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  چكيده
 1357گيري و تسريع جرياناتي كه به انقلاب  آفريني پررنگ زنانِ مبارزِ ايرانِ عصر پهلوي در شكلنقش

در  شكجايگاه برجسته، بي از اينزده است. آگاهي رقم را براي آنان اي ي ويژهجايگاه تاريخ، منجر شد
نويسي مؤثر بوده است.  نامهشكل خودزندگيآوري بخشي از آنان به ثبت تجربيات زيستة خويش بهروي

يت كه جنس - اي براي بازنمايي هويت و روايت خويشتن عنوان عرصه نگاري به با پذيرش خودزندگينامه
اين پژوهش بر آن است تا با استفاده از رويكرد تفسيري ـ هرمنوتيكي در  - پايه و اساس آن است 

ـ از يك سو به بررسي جايگاه زبان و زمان در سطح روايت » هويت روايي پل ريكور«چارچوب مفهومي 
نظرية مذكور، با  شده در هاي روايتيِ بازتعريف و از سوي ديگر، به چگونگي بازتاب هويت زنانه در قالب

زن  3زن در گفتمان مبارزاتي چپ و  9تكيه بر متن خاطرات زنان سياسي عصر پهلوي بپردازد. حضور 
هاي جنسيتي در زيرمجموعة هويت  و دغدغهدر زيرمجموعة ايدئولوژي اسلامي و همچنين، بازتاب هويت 

ازماني، بر هويت جنسيتي زنانة اين دهد كه گفتمان مبارزاتي و ايدئولوژي س خوبي نشان ميسازماني، به
خطي بودن روايت، برقرار بودن رابطة  نگاران سيطره داشته است. انسجام روايتي، عدم تك خاطره

بين زمان زيسته و زمان روايت و همچنين، رابطة مستقيم زمان روايت در زبان » درزماني«و » زماني هم«
 شاره كرد.راوي، از ديگر نتايج تحقيق است كه بايد بدان ا

  
  ، روايت، عصر پهلوي.نويسي خودزندگينامهنگاري، زنان،  : جنسيت، خاطرههاي كليدي واژه

  
  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  100- 73، صص1398 آذر و دي)، 53(پياپي  5، ش10د
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  . مقدمه1
تاز كه در آن مرد همواره يكه» مذكر«گذشتة ايران، همچون تاريخ هر سرزميني، تاريخي است 

دهند و سرانجام  سازند، ادامه مي آورند، ميوجود ميميدان بوده است. اين تاريخ را مردان به
). اين امر، اما با 1:1351الاسلامي، شود (شيخ دست مردان نوشته و تدوين ميمتن كتاب نيز به

خود گرفت و به قول تحولات عصر مشروطه و حضور زن در عرصة عمومي شكل ديگري به
در فرهنگ مكتوب مصادف شد. در اجتماع با حضور زن ) ، حضور زن 98: 1995آبادي ( نجم
هاي رايجي بود كه در ميان نويسي از گونه شكل خودزندگينامهنگاري بهاين ميان، خاطره در

اي كه در در جامعه» خود«اي شد براي نمايش زنان تاريخ معاصر ايران مقبوليتي يافت و عرصه
قول ميلاني عملي شد و اين اقدام به شدت از عرصة عمومي تفكيك ميآن، عرصة خصوصي به

  ).Millani,1992: 225شد ( ر آن محسوب ميپيشروانه د
اند و  نوعان خود بودهنگار ايراني، زناني متفاوت از ديگر هم گفتني است، بيشتر زنان خاطره

اي متفاوت بوده و ارزش بازگويي و بازنمايي  كردند تجربة زيستة آنان تجربهچون احساس مي
اند. در اين ميان، زنان فعال سياسي عصر گري آن تجربه دست به قلم برده روايترا دارد، براي 
انكارناپذير نيست  1357گيري جريانات منتهي به انقلاب  ها در شكلشك نقش آنپهلوي ـ كه بي

  گيرند.ـ، در همين زمره جاي مي
در اين پژوهش، با پذيرش عدم ثابت بودن هويت، آن را امر زباني و زمانيِ برساختة راويان 

در قالب روايت نمود پيدا كرده است و براي پي بردن به چگونگي اين ايم كه  مفروض داشته
ايم. به عبارت ديگر، با تكيه بر چارچوب  ترين نظرية مرتبط بهره گرفته برساخت هويتي، از مهم

گويي براي تفسير متن خاطرات زنان سياسي، درصدد پاسخ 1پل ريكور» هويت روايي«مفهومي 
  ايم: هاي زير برآمده به پرسش

  . زبان و زمان در سطح روايت داراي چه جايگاهي است؟1
  هاي روايتي چگونه بازتعريف شده است؟ . هويت زنانه در قالب2

اي  نكته نيز گفتني است كه در پژوهش حاضر جريان انقلاب پديدهدر همين راستا، اين 
ها و  ينهشك براي چنين تحول مهمي، زمكوتاه، آني و زودگذر مفروض نشده است؛ زيرا بي

دلايل بسياري طي ساليان قبل از وقوع حادثة اصلي قابل رديابي است. بر همين اساس با توجه 
هاي فعال در عرصة سياسي عصر پهلوي، به  به دلايل و تأثيرات مستقيم مبارزات انواع گروه
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ي، هاي عمر حكومت پهلو ها از همان آغازين دهه شدة زنان برخاسته از اين گروه تجربة روايت
زن برخاسته از طيف چپ  9ايم. در همين باره، خاطرات  براي تحليل در اين پژوهش نظر داشته

هاي قابل ارجاع در تحقيق حاضر است.  ترين متن زن برآمده از ايدئولوژي اسلامي، مهم 3و 
عنوان  ها، بهنگارِ برخاسته از آن نگاران زنِ خودزندگينامه بيان خاستگاه فكري و نام خاطره

هاي مورد مطالعة مسيري است كه در ادامة پژوهش و پس از توضيح چارچوب نظري  مونهن
  منظور ورود به مدخل اصلي كار بدان خواهيم پرداخت. كاربردي در تحقيق، به

  

  . پيشينة پژوهش2
- اين نوشتار در بعد كلان، با دو مقولة جنسيت و هويت روايي در گسترة بررسي متون تاريخي

ست. در زيرمجموعة اين نگاه كلي با تكيه بر مسئلة پژوهش حاضر، پژوهشي در ادبي مرتبط ا
اي ديگر  گونهادبيات تحقيقي داخل كشور صورت نگرفته است؛ اما هر يك از مباحث يادشده به

اند. عباس محمدي اصل از محققان داخلي است كه به مباحث حوزة جنسيت بررسي اندكي شده
ترين آثار وي در اين  از مهمشناسي اجتماعي  جنسيت و زبانتاب اي داشته است. ك توجه ويژه

گيري هويت جنسيتي و  ترين مطالب اين كتاب، دربارة زبان و تأثير آن در شكل زمينه است. كليدي
بازتاب آن است كه در پژوهش حاضر به آن توجه شده است. تحقيقات دربارة هويت روايي نيز 

ويژه  ارزشمندي نيست و حتي مباحث نظري در اين باره، بهدر ادبيات فارسي، داراي پيشينة 
صورت مستقل شناحته نشده است. با اين حال، كتاب چارچوب مفهومي ريكور در اين مورد، به

 ،اي بر طرح هرمنوتيكي انتقادي پل ريكور و هرمنوتيك روايي؛ مقدمه نامتأليفي محمد شكري به
از آن مبحث هويت روايي بررسي شده است. همچنين، هايي  ترين آثاري است كه در بخش از مهم

ها  بحران هويت شخصيت«توان به مقالة دربارة بحث هويت روايي و ارتباط آن با هويت زنانه، مي
از نجمه حسيني سروري اشاره كرد. وي در اين پژوهش با تكيه بر ايدة » آيي ويران ميدر رمان 

هاي داستان پرداخته  شدة شخصيت هويت روايتدربارة دستور روايت، به بررسي » تودوروف«
شده با رويكرد مورد نظر پژوهش  هاي انتخاب متنعنوان نمونه است. خاطرات زنان مبارز نيز به

هاي  توان گفت اين پژوهش از اولين حاضر، در هيچ اثري به آن توجه نشده است. در مجموع، مي
هويت «هاي زنان، بنا بر چارچوب مفهومي  ادبيات داخلي است كه در آن بخشي از خودزندگينامه

  پل ريكور بررسي و تحليل شده است.» روايي
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  . چارچوب نظري3
عنوان يك اثر ادبي ـ تاريخي كه بدون شك در بستر تاريخي  نويسي به پذيرش خودزندگينامه

ري نگا عنوان منبعي مورد وثوق در امر تاريخ تواند به نقد دقيق، مييابد و به شرط  ظهور مي
 نوعي اين آثار را در گرانيگاه دو بستر تاريخ و ادبيات قرار داده است. در هميناستفاده شود. به

گشاي مناسبي براي شناخت و تحليل رسد نظريات و مفاهيم ادبي ـ فلسفي راهنظر ميراستا به
-هاي دوره تحولات و شناسايينگاري  در تاريخ كاربرديبندي متني اين منابع مهم براي صورت

ها با بيان روايي و  خودنوشته گيري اينشده باشند. شكل شده در آثار گفته روايتتاريخيِ 
داشته است پژوهش را بر آن هاي نويسندگان در اين شيوة گفتماني، نگارندة اين بازنمايي هويت

مفهوم ين آثار، يعني براي تحليل متني ا استفاده ترين مفاهيم قابلشده از شناختهيكي تا به 
هاي ارتباطي  ؛ مفهومي چندوجهي كه خود مبتني بر حلقهريكور تكيه كندپل» رواييهويت«

شان  ها و نكات پيوستگياي است كه در ادامة پژوهش به شرح آن ظاهري و مخفي چندگانه
  خواهيم پرداخت.

 از طريق تأمل در هويتي است كه موجودات انساني«ريكور  به تعبير »هويت روايي«مفهوم 
است كه ريكور مدعي . )Ricoeur, 1991: 188» (آورند دست ميهروايي ب باب داستان

مثابة و به 2چارچوب مفهومي او مبتني بر بررسي دقيق دو مفهوم از هويت به معناي همانندي
ة باور است كه بسياري از مسائل و مشكلاتي كه دربار(فرديت) است. وي بر اين  3خودبودگي

تمايزگذاري ميان اين دو برداشت از اصطلاح هويت مسئلة هويت وجود دارد، ناشي از عدم 
حل كاربردي براي رفع  و مفهوم هويت روايي، يك راه  Ricoeur, 1992: 115 - 135)است (

  ).Ricoeur, 1991: 118اين مشكل است (
در  Ipesو  Idemيز بين ريكور به پيروي از تماتوان گفت  در شرح اين دو انگارة هويتي مي

بودگي و يكنواختي مكاني چيزي است كه همان 4»انگار هويت يكسان«زبان لاتين، معتقد است كه 
چيزي است كه توانايي يكهّ و  5»هويت يكتاانگار«بخشد.  را به آن مي» خود«زماني  -

- ديگري، به ، چه خودش باشد يا»خود«فرد آن براي آغاز چيزي نو و قابل انتساب به  منحصربه

وجود ندارد. از آنجا » خود«دهد. بدون هر يك از اين دو نوع هويت،  مثابة كارگزار را توضيح مي
قابل  انگار و هم يك هويت يكتاانگار دارد، در دو نظم عليّ غير هم يك هويت يكسان» خود«كه 

ارش جامع گزيند. يك گز تحويل به يكديگر، يعني نظم بدني و فيزيكي و نظم قصدي سكنا مي 
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سازد  اي باشد كه اين دو نظم را به هم مرتبط مي دربارة هر گونه كنش اصيل، بايد بيانگر شيوه
  ).9: 2016(داونهاور، 

امكانپذير گيري هويت فردي، به تنهايي يا شكلريكور، اين شناخت از خويش  در ديدگاه
  گيرد؛نيست و شخصيتي شكل نمي

اي از اين وحدت  با يكديگر در پيوند هستيم. انسان مجموعه دهند كه ماهايمان نشان مي هويت
ها  وحدتي و از طريق يكديگر، وحدت اهداف و تفاوت سرنوشت جمعي و چندوجه است. در چنين

هايشان به يكديگر پيوند  ها را با همة تفاوت شوند. چنين وحدتي انسانآيند و فهميده مي پديد مي
  ).12: 2016(هنرمند،  دهد مي

  كند: ادعا مي ريكوربياني ديگر، به 
هاي اجتماعي  گونه نيستند كه تأثيري از نسبتاساسي فاعل كلاً ذاتي نيستند و اين خصوصيات

با  كه هاييطريق نسبت فردي تا حدودي از تيمعتقد است هو او نپذيرند.، ها قرار دارنددر آن كه
  ).Khan, 2006: 8آيد (وجود مي، بهكندديگران قوام پيدا مي

او صحبت  ةكه ما به كسي كه دربار است هويت روايي متضمن هويتيدر ديدگاه ريكور، 
 ةدربرگيرند شود. اين هويت گفته مي ناميم، مي هويتي كه ما خودمان را ،كنيم و همچنينمي

گوييم او همان شخص است و  كسي مي ةكه ما دربار زماني كنيم.ميهمانندي است كه ما اشاره 
طور  به، كنيمخودمان صحبت ميكه در مورد هويت زماني كنيمميكه ما اشاره  »مانيخوده«هم 

رسد كه مينظر به. Ibid:112)است (اول شخص  و ديدگاه سوم شخص آن مبتني بر خلاصه،
براي  من همچنيناما  ، .اين طريق درك كرد: من، خودم هستم هويت روايي را به طرح توان مي

 ت من، متعلقِيماد ؛ه چه معني؟ به اين معني كه من متجسد هستمخودم، ديگري هستم (ب
 پرسم من مي هستم.نيز هاي خودم اما متعلق پژوهش ؛من فاعل تجربه هستم .پژوهشم است)

روايتي من در جريان زمان، مقدم  هويتدر پاسخ دادن، تفسير كردن  و »هستم؟ من، چه كسي«
خواه در مورد . شود كه هست تبديل مي به كسي ،يهايش با ديگر در جريان نسبت »من«است. 

من خودم  ها هستم ونسبت با آن هايي كه من در يعني فاعل؛ يا جسم ديگريباشد جسم خودم 
به ماهكنمام درك ميرا در جريان فرايند زماني ساختن روايت شخصي خودم و )(Ibid:10.  

خويشتن فاعل تأملي است كه در كتاب  »خود« كند.مي هويت روايي را از خود متمايز ريكور

زندگي است.  داستان شده در روايي، هويت خلق . هويتشود، به آن توجه مي6ديگري ةمثاببه
است،  گويد و قهرماني كه داستان را گفتهش را ميامني كه داستان زندگي در »خود« ،بنابراين
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كامل به شكل اما هرگز به؛ ابل بيان استق »من« تنها از طريق دومين »من«اولين  شود.تجزيه مي
طور تصادفي از كنار مرزهاي آنچه قابل  به روايي هم فقط منِ ،»من« آيد. دوميننمي بيان در

خودبودگي  در حدفاصل همانندي و از طريق روايتش،» خود« ،بنابراين كند.عبور مي بيان است،
داستان زندگي اين گويد.مي ش رااتان زندگيكه داس است من شده از خود ساخته گيرد.قرار مي

  ).Halsema, 2011: 114( اتفاق افتاده است در زمان خودي خود به
شود، مبتني بر حافظة بشري  تجربيات زيسته كه از ظرف زمان در بستر روايت جاري مي

ي و فردي است و حافظة پيوندي تنگاتگ با هويت دارد. از ديدگاه ريكور، حافظه بر دو قسم جمع
هاي شخصي بودن، درك فاصلة زماني و ايجاد حس  است. او براي حافظة فردي ويژگي

و مفهوم عمل تبادل خاطره، حافظة  7»هالبواكس«پيوستگي را در نظر دارد و با استفاده از نظرية 
  دهد. جمعي پيوند ميفردي را به حافظة 

كنيم.  ما آن را با ديگران تقسيم ميرغم شخصي بودن خاطره، شود كه به هالبواكس يادآور مي

توانم خاطراتم را يابد. اگر من مي شود، مقامي اجتماعي ميمي گذاشتهاي كه به اشتراك  خاطره
بازگو كنم، به اين دليل است كه بازگو كردن يك عمل اجتماعي است كه خاطرة يكي را به ديگري 

  ).49: 1374سازد (ريكور،متصل مي

ويي يا روايت، اولين حلقة ارتباطي حافظة فردي و جمعي است. ريكور بدين ترتيب عمل بازگ
  برد. عنوان مايملك جمعي نام مي هاي ديگري از حافظه را نيز به نشانه

ايم. اين  اكثر خاطرات ما شخصي نيستند، بخشي از اين خاطرات را از ديگران شنيده يا فراگرفته
رند كه ما عضوش هستيم. لذا، اجتماعات گوناگوني اي تعلق دا ها به روايات تاريخي جامعه خاطره

  ).50 همان:ها تعلق داريم، هر يك خاطرة خاص خود را دارند (كه ما به آن

پذير بودن حافظه است. از نظر او عمل  به اين صورت، محور اصلي نظرية ريكور روايت
كاركرد روايتيِ سازد و همچنين، اين،  روايت، مرتبة تاريخي را به مرتبة خاطره مرتبط مي

توان  بخشد. بر اساس چارچوب مفهومي ريكور، مي خاطره است كه به هويت افراد تعين مي
هاي ما را سامان  عنوان دستگاهي پذيرفت كه با سازوكارهاي شناختي، تجربه روايت را به

دهد. به عبارت ديگر، اين زمان است كه به  يافتگي در ظرف زمان رخ مي دهد. اين سازمان مي
گيري  بخشد. پس زمان نقشي مهم و انكارناپذيري در شكل ها در قالب روايت نظم مي تجربه

  كند. روايت بازي مي
شود.  براي يافتن عملكرد زمان در روايت، نخست بايد دريافت كه زمان چگونه ادراك مي
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ت ديدگاه ريكور دربارة رابطة زمان و روايت رويكرد، فلسفي است. از ديدگاه ريكور، رواي
- تواند پاسخي براي معضل زمان باشد. روايت حافظ زمان است؛ به اين معنا كه روايت مي مي

تواند زمانِ ناشناخته را به زمان انساني تبديل كند و به تجربة ما از زمان انسجام ببخشد. از 
 شناختي است. او بر اين نظر ريكور روايت كردن رويداد، بازنگاشتن زمانِ زنده بر زمان كيهان

حكايت شود كه به شيوة روايي بيان شود و  در صورتي زمان بشري ميباور است كه زمان 
با  ). وي101: 1383وقتي گوياست كه خصوصيات تجربة زمانمند را ترسيم كند (ريكور،

كند كه  نگاري و نظرية ادبي حكايت داستاني، ثابت مي استعانت از پديدارشناسي زمان، تاريخ
دور باطل نيست. علاوه بر اين، او با ارائة دو مقدمة مستقل ـ  گي و زمانمندي،حلقة ميان راويان

ارسطو ـ به ابداع نظرية خاص خود » رنگپي«آگوستينوس و نظرية يعني نظرية زمان قديس
رسد؛ مبني بر اينكه حكايت شامل سه بعد تقليدي است. يكي نسبت به زمان زيسته؛ دوم  مي

سازي و سوم در رابطه با زمان خوانش. او از سوژه، آگاهي، متن  گرننسبت به زمان خاص پي
برد. اين چارچوب تحليلي  عنوان مبناي تحليلي سود مي اش، به و روايت در قالب چارچوب نظري
كند كه از اين زاويه به  در تعيين و تقويم سوژه، تلاش ميبا محور قرار دادن مؤلفة روايت 

او بپردازد. جوهر انسانيت وآگاهي انسان از خود بر » طوار هستنا«هاي دگري انسان و به بيان
سازي مبتني است. بنابراين، مجموعة  رنگزمان و درك و فهم زمان بر روايت و روايت بر پي

دارد، منوط  -اش  اش، بلكه از حال و آينده نه فقط گذشته -تعبير و فهمي كه هر انسان از خود 
  اش است.و روايت از زندگانيرنگ به توانايي او در خلق پي

كه مثل تاريخ و برخي هايي كند: آن ها را ترسيم مي ريكور دو دستة عمده از انواع روايت
هايي كه مانند درام، حماسه، نامه و خودنوشت ادعاي صدق دارند؛ و آنزندگيژانرهاي ادبي مثل 

رقراري نوعي وحدت كاركردي در داستان كوتاه و رمان، چنين ادعايي ندارند. نظرية روايت، با ب
بيند.  اي بين تمام حالات روايت مي يافته پاره، وجه مشترك و وحدت هاي چندگانه و تكه ميان روايت

خصيصة مشتركي از تجربة انساني، در همة حالات روايتگري پررنگ، سازماندهي و روشن 
دهد،  د در زمان رخ ميشو است. از يك سو، هرچه نقل مي» مشخصه زمانمندي«شود كه همان  مي

- شود مي شود. از سوي ديگر، هرچه در زمان شكوفا مي طور زمانمند شكوفا مي برد و به زمان مي

صورت زمانمند بازشناسي شود كه نقل  تواند به توان گفت تنها فرايندي مي تواند نقل شود. حتي مي
رية روايت است كه مسير شده باشد. اين نسبت دوگانة روايتمندي و زمانمندي، مضمون اصلي نظ
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شناسي معرفت تاريخي، نقد  كند: شناخت را در سه عرصة مطالعاتي مشخص مي» زمان و روايت«
  ).65 -  64: 1394(احمدي،  ادبي و نظرية زمان

هاي ريكور يافتن يك واسطه ميان تجربة زمانمند و روايت كردن آن (يا خود كنش  از دغدغه
كند و از آنجا كه  هم نزديك ميوايت و زمان را بيش از پيش بهروايتگري) است. اين واسطه كه ر

شك در واحدهاي  بايد توانايي زبان در انتخابگري و سازماندهي خودش را نشان دهد، بي
اي است كه ريكور يابد. اين واحد گفتماني مفهوم گسترده تر از جمله سامان مي گفتماني بزرگ

سازي تجارب  ه مشخص كردن، سازماندهي و روشننامد. اگر روايتمندي ب مي 8آن را متن
ترتيب  گيري چيزي باشيم كه به دنبال معياري براي اندازهشود، بايد در زبان به زمانمند منجر مي

بخشي را ميسر كند. متن همان معيار است كه واسطة  محدودسازي، ساماندهي و وضوح
عنوان يك واحد زباني،  از يك سو بهمناسبي بين تجربة زمانمند و كنش روايي است. [...] متن 

نوعي بسط واحد اولية ارائة معنا، يعني جمله است و از سوي ديگر، در بيرون كشيدن اصل 
سرايي [يا روايتگري]، در تمام حالاتش مشاركت  اي سازماندهي از سوي كنش داستان تراجمله

  ).65: 1396دارد (شكري، 
دهد.  داند و متن را به نوشتار تقليل مي مي» ثبت هرگونه سخن در نوشتار«ريكور متن را 

وي ميان تثبيت نوشتاري سخن و بيان گفتاري آن تفاوت قائل است. بنا به مفهومي كه او از 
شود  صورت گفتاري خوانده مي نوشتار ارائه داده است، يك فيلم سينمايي يا شعري كه به

نوشته يا شكل چاپي آن شعر متن  نامه و نسخة دستشود) متن نيستند؛ اما فيلم (دكلمه مي
هستند. حتي اگر مفهوم گستردة نوشتار را (كه به هر رو مورد نظر ريكور نيست) بپذيريم، 

شود يا برنامة راديويي، متن نيستند؛ اما  بازهم بنا به تعريف او، يك قطعة موسيقي كه شنيده مي
شود يا شكل چاپي  وشته مييك صفحة نت كه بنا به قاعدة نوشتار موسيقايي در خطوط حامل ن

تر  تواند راهگشاي يك تعريف دقيق آن برنامة راديويي، متن هستند. تعريف ريكور از متن مي
هاي  باشد؛ زيرا در آن بر سخن تأكيد شده است و اين نكتة بسيار مهمي است كه در تعريف

گفت كه: متن  توان شود. استوار به تعريف ريكور و همچون گسترش آن مي ديگر متن يافت نمي
- ثبت هرگونه سخن در نظام نوشتاري (ديداري، فضايي، گرافيك) و در نظام آوايي است و به

ها. خواندن اين متن، يعني  شناسي و يا در تركيبي از اين نظام اي كلي در هر نظام نشانه گونه
ود ترين شكل آن كه از معناي محد فراشد ادراك حسي و دريافت متن از سوي مخاطب در كلي
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  ).191 - 190: 1396رود (احمدي،  بارها فراتر مي» خواندن يك نوشتار«
است،  زمان و روايتجلدي  طور عمده شامل اثر سه هدف ريكور از مطالعة روايت كه به

ها براي  ). لذا، روايتSimms, 2003: 79، هدفي تفسيري است (»خود«همچون مطالعه در مورد 
شوند.  ها يا ژانرهاي شخصي خلق مي تفسيري هستند، در قالباي  گونهرسانيدن پيام خود كه به

از ديدگاه ارسطو تراژدي، حماسه و كمدي سه ژانر اصلي روايت هستند. هر روايت با 
- ها به هاي فرهنگي عجين است. در ژانر تراژدي، اين چارچوب چارچوبي از خلقيات و ارزش

هاي اخلاقي  ممكن است ارزششوند و برعكس در كمدي  صورت بسيار متعالي تصوير مي
را درك » انجام كاري«رنگ جلوه شوند. ريكور معتقد است براي فهم يك روايت بايد هم زبان  كم

گويد  اند. همچنين، مي زمينة زنجيرة داستاني آن بوده هاي فرهنگي كه پيش كرد و هم آن سنت
ني جريان دارد. بنابراين، نشيشكل همفهم يك روايت، درك قوانين آن است كه در ساختار آن به 

دهندة آن است. روايت يك پديدة زباني است و  روايت منوط به شناخت عناصر تشكيل درك يك
  گويد: ها و افعال تشكيل شده است. ريكور مي اگر از حروف بگذريم، از نام

است. اي بدون زمان  تفاوت نام با فعل آن است كه در فعل عنصر زمان نهفته است؛ اما نام، واژه
است كه پيام خود را از طريق واژه با بار  رسانهبنابراين، روايت نيز مانند هر متن ديگري يك 

  ).132: 1381(ميرعمادي،  دهد معنايي زمانمند و يا بدون زمان به خواننده انتقال مي

ها با اجزاي متن در روايت زبان داراي آرايش خاصي است و در سه  ترتيب چينش اين واژه
هاي روايت را ارائه  تشخيص است: نخست، اجزاي داستاني كه شخصيت خص قابل محور مش

- ها در دنياي متن به تعامل با يكديگر مشغولند و كنش و واكنش آن دهند. طبعاً اين شخصيت مي

دهد؛ دوم، اپيزودهاي داستان است كه ساختار روايت را  ها با يكديگر وقايع داستان را شكل مي
كند و سوم، زنجيرة داستاني  ها را در آن مرتب مي داستان و كنش شخصيت سازد و اتفاقات مي

دهد و بدون آن، همة اتفاقات و  است كه رابطه و ساختار روابط بين اجزاي روايت را نشان مي
رسند. اين سه  نظر ميارتباط به  گسيخته و بي  هاي از هم صورت مهرههاي داستان به شخصيت

طور كه هر جمله از طريق حمل اسم و فعل،  ديگر تعامل دارند. همانمحور در هر روايت با يك
زماني را با خود همراه دارد، همة اجزاي يك روايت نيز با خود عناصري از زمان و  زمان و بي

را نشان » زماني هم«و هم رابطة » درزماني«همراه دارند. زنجيرة داستان، هم رابطة زماني به بي
كند و ساختار روايت را به ني و جانشيني در اپيزودها را مشخص مينشيدهد و روابط هم مي
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زند. در نهايت، اين كاراكترها هستند كه شرح كنش آنان در روايت، به  ژانر روايت پيوند مي
كند. كاراكترها در طول زمان هم ثبات شخصيت را بايد ارائه كنند  ها كمك مي عينيت يافتن ذهنيت

هاي روايي در  بلوغ خود را نشان دهند و از همه بالاتر، شخصيتو هم تغييرات در زمان و 
اند يا خير. ثبات  مقابل هر كنش اخلاقي، بايد از خود بپرسند كه آيا به اصول خود وفادار بوده

شخصيت اخلاقي عاملي است كه رابطة بين كنش و شخصيت آنان با نتيجة داستان را باورپذير 
لت و معلولي است كه ساختار روايت بر اساس آن شكل سازد و موجد يك نوع رابطة ع مي
  ).133 :همان(گيرد  مي

در اين ساختار، زنجيرة داستاني نقش اساسي دارد. در اين باره، ريكور معتقد است كه 
گويد زماني كه  است. او مي» درزماني«و » زماني هم«زنجيرة داستاني شامل هر دو عنصر 

عنوان يك پديدة  توان ديگر به زمان به كند، نمي ر زمان تشبيه ميهايدگر انسان را به فرو افتاده د
خطي نظر داشت. از نظر وي، در روايت شاهد دو جريان هستيم؛ يك جريان توالي زماني  تك

اپيزودها و رويدادها و ديگري، جريان ساختاري كه ساختار كل داستان را از تركيب مجموعه 
هم » تفكر پشت داستان«و يا » زمينه (تم) داستان«ان به آن سازد. شايد بتو رويدادهاي متنوع مي 

خطي از وقايع پشت سر هم نيست كه از يك جا آغاز  گفت. بنابراين، روايت، يك سري تك
كند تا  رسد؛ بلكه روايت بعضي از ابعاد خود را مرتباً تكرار مي اي به پايان مي شود و در نقطه مي

  ).135 - 134 همان،رد و پيام متن را به خواننده ابلاغ كند (هايي از زمان تأكيد بگذا بر تجربه
روي  ريكور در وادي ماهيت روايت و نحوة انتقال پيام روايت به مخاطب، خود را دنباله

گيرد:  گويد در ادبيات ارسطويي توليد روايت در سه مرحله انجام مي داند و مي ارسطو مي
). 11) و محاكات سوم (بازپيكربندي10(پيكربندي)، محاكات دوم 9محاكات اول (پيش پيكربندي

  ).McGaughey, 1988: 428مفهوم كليدي درك روايت، محاكات (تقليد) است. (
كنند. در اين ميان، محاكات  دستي را بازي مي محاكات اول و سوم نقش بالادستي و پايين

دهد و در ر تحويل ميعنوان ميانجي بين اين دو مرحله، پيام را از يك طرف به طرف ديگ دوم به
شكند  پيام را درهم مي ةاي كه دارد، سامان اولي بندي دوباره عين حال، با توجه به قدرت شكل

  ).135 :1381(ميرعمادي، 
كه گفته شد، ريكور  گونه  در شرحي دقيق بر نحوة پيكربندي روايت از ديدگاه ريكور، همان

ر او از اشَكال ابداع معناشناختي و از صور نظداند. لذا، روايت از  خاطره را نوعي روايت مي
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رنگ داستان و در گيري از طرح يا پي متفاوت خلق معاني جديد است. در واقع، روايت با بهره
دهد. از طرفي، ريكور تفكر خلاق را منشأ اصلي  تقابل با مقاومت زماني، معاني جديد را شكل مي

با  زمان و روايتكند. او در كتاب  ربندي عمل ميداند؛ تخيلي كه به ياري پيك خلق معاني جديد مي
سازد. به  دستيابي به چگونگي پيكربندي زمان از طريق روايت، مراحل متفاوت آن را روشن مي
دهد، جوهر بيان وي، انسان با روايت كردن، به تجارب خود از وقايع زندگي معنا و نظم مي

ريزد تا فهم و انتقال اين تجربيات ني ميهاي داستا سيال تجربة بشري، يعني زمان را در طرح
ها و  فهم ممكن شود. انسان در مرحلة اول، در سطح زندگي روزمره، به كمك پيش

بخشد. اين نظم، امري  اش، به وقايع نظم مي هاي برخاسته از تاريخ و سنت فرهنگي داوري پيش
از آنكه سازندة آن يابد و بيش مأنوس و غيرعمدي است كه فرد از آغاز خود را در آن مي

پيكربندي «گيرد. ريكور اين شكل از سازماندهي به تجربه و زمان را باشد، هويتش را از آن مي
هاي  نامد. در مرحلة دوم، انسان از طريق تأليف و با كمك شگردهاي روايي، تجربه مي» قبلي

ت. در مرحلة سوم، اس» پيكربندي«كند كه اين  زماني را در قالب طرح داستان تأليف و تركيب مي
رسد و  خواننده به واسطة قرائت و فهم اثر، به درك جديدي از زندگي و تجربه و زمان مي

هاي  ها و طرح شود. لذا، فرد تجارب خود را در قالب هاي او دگرگون مي داوري ها و پيش فهم پيش
  ).40: 1379كند (ريكور،  مي» بازپيكربندي«ريزد و آن را  جديد مي
ريزي تجربيات و وقايع مختلف زندگي اشاره دارد و  ي، به اين پيكربندي و طرحرواي هويت

به عباراتي خاطراتي دارد كه در قالب روايتي خاص و خط سير داستاني مشخص درك، فهم و 
هاي گذشته،  گيري و نقل اين روايت ها و با بهرهشود و افراد با استناد و رجوع به آنبازگو مي
اي است كه در دهند. هويت به اين صورت، نه امري بنيادين، بلكه پديده مي شان معنا به زندگي

-كنند، به شان پيكربندي مي هايي كه افراد براي توضيح و تفسير زندگي خلال خاطرات و روايت

  آيد. وجود مي
  

 هاي پژوهش . تجزيه و تحليل داده4

  نگار مبارز . معرفي اجمالي پايگاه سياسي زنان خاطره1ـ  4

اي زودگذر، آني و گذرا نيست؛ بلكه جرياني است  كه گفته شد، انقلاب سياسي پديده  گونه انهم
توانند نقش داشته باشند.  هاي مختلفي طي چند دهه مي گيري آن، تحولات و گروه كه براي شكل
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شده   بر همين اساس، آخرين انقلاب تاريخ معاصر ايران نيز جرياني نيست كه از مسئلة گفته
توان گروهاي سياسي مختلف و تحولات متفاوتي را  اشد. با رديابي چرايي اين رويداد، ميجدا ب

  وجود آمدن آن مؤثر دانست.از چند دهة پيش تا زمان وقوع آن، در به
، 1357گيري انقلاب  هاي دخيل در شكل ها و سازمان ناپذيرِ گروه به تعداد تنوع شمارش

ر، زنان مبارز را نيز شناسايي كرد. البته، با توجه به تعداد هاي عمدة تأثيرگذا توان از جريان مي
هاي  شده، تعداد اندكي از آنان به ثبت خودزندگينامه نسبتاً بالاي حضور زنان در تحولات گفته 

  خوبي گوياي سطح مطالبات و تفكرات آنان است.اند؛ اما همين تعداد اندك نيز به خود اقدام كرده
هايي دانست كه در جذب زنان دست به اقداماتي زد و  ز اولين گروهتوان ا حزب توده را مي

هاي مبارزاتي  گروههاي مؤثر و از تأثيرگذارترين سازمان  بدون شك اين حزب را بايد از اولين
وآزادي زندانيان سياسيِ  در تاريخ ايران معاصر دانست. اين حزب كه پس از استعفاي رضاشاه

)، از 346: 1384نفره تشكيل شد (آبراهميان،  53ضاي تن از اع 27خطر، از سوي  كم
ترين احزاب سياسي است. قدرت حزب توده كه دوران  ترين و پر انشعاب ترين، گسترده منسجم

بسيار كاهش يافت و در  1332اش دهة بيست شمسي بود، پس از كودتاي  اوج فعاليت مبارزاتي
). اين حزب 55 :همانپيشين باقي بود ( شمسي، فقط شبحي از آن حزب قدرتمند1330اواخر دهة 

)؛ اما تحولات پر فراز و نشيب آن موردي است كه همانداشت ( 1357نقشي كوچك در انقلاب 
اي با توجيهات مختلف انعكاس  جمله زنان تودههاي افراد مختلف آن، از نگاري در خودزندگينامه

ن فعال در كميتة مركزي حزب، نجمي يافته است. مريم فيروز، همسر نورالدين كيانوري و از زنا
ها توان از آن نگار مربوط به حزب توده هستند كه مي زاده از زنان خاطره علوي و راضيه ابراهيم

  نام برد و در دايرة آمار پژوهش حاضر قرار داد.
هاي عمدة مخالف اقدامات و تفكرات  با بررسي تحولات مربوط به دوران پهلوي، از ديگر گروه

صورت هميشگي و توان طبقة روحانيت دانست؛ گروهي كه در مواقع مقتضي به له را مياين سلس
كرد. اين گروه هاي عصر پهلوي اعلام مي در بستر مواضع گوناگون، مخالفت خود را با سياست

، در مسير مشخص مبارزاتي قرار گرفت و (ره)االله خميني به رهبري آيت 1342پس از حوادث خرداد 
اي براي هدايت جريان  وسيعي از حاميان خويش، موفق به ايجاد شبكة گستردهبا بسيج طيف 

خوبي گواه مبارزات متكي بر تودة مردم شد. خاطرات زنان وابسته به اين جريان نيز به
سادات احتشام  است. نيره 1357ها در جريان انقلاب هاي مداوم اين گروه و نقش ويژة آن فعاليت
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نگاران زن وابسته  توان در زمرة خاطره را مي اغ) و طاهره سجاديرضوي، مرضيه حديدچي (دب
  به اين جريان فكري دانست كه در پژوهش حاضر، به آنان توجه شد.

هاي مذهبي و ماركسيستي در ايجاد مسير مبارزة موفق عليه موفقيت جريانعدم 
وشنفكر جوان را شمسي، گروهي از طبقة ر 1340هاي دهة  ديكتاتوري پهلوي، در آغازين سال

ها در  هاي جهاني اين سازمان بر آن داشت تا به سازماندهي اقدامات چريكي با الهام از موفقيت
هاي  سازمان چريك«توان به  هاي چريكي مي ترين و تأثيرگذارترين گروه ايران بپردازند. از مهم

اي سازمان فدايي كه بيشتر اعض اشاره كرد، در حالي » سازمان مجاهدين خلق«و » خلق فدايي
از حزب توده و جناح ماركسيست جبهة ملي بودند، اعضاي سازمان مجاهدين را جناح مذهبي 

  ).603 :1384دادند (آبراهاميان،  ويژه نهضت آزادي تشكيل مي جبهة ملي به
خوبي گوياي نقش  )، به592 :همانهاي چريكي (كشته مربوط به سازمان 341تعداد 

هستند. در اين ميان، زنان  1357هاي مربوط به انقلاب  گيري جرقه تأثيرگذار آنان در شكل
و  هاي فدايي خلق، ضمن حضور پررنگ خويش در تحولات انقلابي متصل به سازمان چريك

زنان مبارز نيز هستند. مرضيه احمدي اسكويي، نگاري  مبارزاتي، داراي بيشترين آمار خاطره
 جملهفت، فريده لاشايي و رقيه دانشگري، ازاشرف دهقاني، عاطفه جعفري، صديقه صرا

ترين آنان هستند كه تحليل متني آثار آنان، از اهداف اين تحقيق است. همچنين، در مورد  مهم
اي از زنان وابسته به اين  ها، بايد گفت كه خاطرهسازمان مجاهدين خلق و وابستگان فكري آن

ازمان، طاهره سجادي است كه بعد از جريان در دست نيست. تنها وابستة غيررسمي اين س
اسلامي به يك گروه ماركسيستي، اين وابستگي كاملاً تغيير ايدئولوژيك سازمان از گروه چريك

بندي حاضر، وي را در مجموعة  قطع و وي به جريان روحانيت ملحق شد. لذا، در تقسيم
ماني را در تحليل مورد ايم. ضمن آنكه، اين تغيير هويت ساز نگاران اسلامي جاي داده خاطره

  نظر خواهيم داشت.
  

  هاي هويتي و پيكربندي روايي آن در خاطرات زنان مبارز . روايت2ـ  4
ريكور ـ كه » هويت روايي«كه در بخش مربوط به چارچوب نظري گفته شد، مفهوم   گونه همان

  هم بهشده در بستر روايي است ـ داراي عناصري  شرحي تفسيري از هويت هر فرد و خلق 
ها بايد مورد نظر باشد. زمان، وار است كه براي تحليل يك متن روايي، تمام آن مرتبط و زنجيره
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ها روايتمندي و عناصر و ساختار اين روايت شكل متن كه حلقة ارتباط آنزبان و تبلور آن به 
شود، از  ميدهي و انتقال پيام در سه شكل محاكات  گيري، نظم است كه در نهايت، منتهي به شكل

ترين عناصر تحليلي مربوط به هويت روايي است كه در ادامه، سعي خواهد شد تا با تكيه بر  مهم
روايي و چگونگي هاي زنان سياسي عصر پهلوي، به تحليل اين متون  متن خودزندگينامه

 شده اقدام شود. در همين راستا، شايد گفته  جنسيتي بر اساس مفاهيم پيش  بازنمايي هويت
  بتوان اولين مورد قابل بررسي را مقولة زمان و ارتباط آن با هويت دانست.

شده در داستان زندگي است و اين داستان زندگي  از ديدگاه ريكور، هويت روايي هويت خلق
خودي خود در زمان اتفاق افتاده است. از نظر وي، تجربيات زيسته كه از ظرف زمان در به

مبتني بر حافظة بشري است و به همين دليل اجتماعات گوناگوني شود،  بستر روايت جاري مي
ها تعلق داريم، هر يك خاطرة خاص خود را دارند. در همين راستا، هنگامي كه يك كه ما به آن

كند، اي، اقدام به روايت خاطرات خويش مي فرد با وابستگي عقيدتي ـ سياسي به گروه يا انديشه
شود و اين امر كاركرد روايتي خاطره  ند و راوي آن ميك شك هويت خود را مشخص ميبي

دارد. لذا،  گري وا مي نوعي تم يا طرح پشت داستان است كه راوي را به روايتاست. همچنين، به
  كند. از اين ديدگاه، هويت امري زباني، زماني و برساخته است كه در قالب روايت نمود پيدا مي

شده در بخش پيشين نيز با بررسي آثارشان صدق بردهشده در مورد زنان نام  نكتة گفته
شود، يك هويت زنانة  ها بازنمايي ميكند. هويت آنان و روايتي كه در اين باره از سوي آن مي

مطلق و ذاتي نيست، بلكه هويتي برساخته و معرف وابستگي سازماني است. رجوع به متن اين 
سبت به سه جريان يادشده نيز اين وضعيت شده است و ن خوبي گوياي مطلب گفته آثار، به

و   بار زنان دانسته يكسان است. البته بيشتر آنان هدف از شروع مبارزة خويش را شرايط رقت
 -  11: 1383؛ علوي، 30: 1373اند (فيروز،  هدف خود را مبارزه براي تغيير شرايط اعلام كرده

اند، هويت  ماني كه به آن متعلق بوده)؛ اما بر اساس گفتمان فكري و ساز25: 1387؛ دباغ، 13
اند. آنان در زمان مقتضي، با نقد تفكرات سنتي  زنانة خويش را در خدمت اهداف قرار داده

مبارزاتي خود در پيشبرد اهداف  برداري از همان تفكرات، سعي اجتماع دربارة زنان، با بهره
بارز، چه در عرصة عمل و چه هنگام ثبت نگاران م اند. براي مثال، بيشتر اين خودزندگينامه داشته

اند؛ اما روايتگر  هاي گوناگون بوده تجربة زيستة خويش، ناقد وضعيت سنتي زن ايراني از جنبه
خصوص هنگام دستگيري و بازجويي، سعي  اين امر نيز بودند كه در مسير مبارزة خويش به
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خبري خود از جريانات روز، از بي اند تا با ايفاي نقش يك زن ناآگاه، سنتي و نشان دادن داشته
؛ 396: 1388؛ سجادي، 81: 1387و لو دادن اسرار سازماني بكاهند (دباغ،  حجم مصائب شكنجه

  ).172: 1381زاده،  ابراهيم
هاي  جنسان خويش، ناقد نقشگفتني است كه بيشتر اين زنان، در عين نقد به وضعيت هم

هاي  و مسئوليت» همسري«يا » مادري«مانند نقش شدة اجتماع براي يك زن،  زنانه و تعريف
خصوص براي پيشبرد اهداف مبارزاتي، تن به اين  اند و به هنگام ضرورت، به مرتبط با آن نبوده

ها در هنگام كنش و همچنين، زبان آنان هنگام نوعي ذهن و عمل آناند. به ها نيز داده نقش
هاي طبيعي را در  ناشي از اين مسئوليتهاي  گري ضمن پذيرش اين هويت، نابرابري روايت

شده در اين باره، با هم يكسان  هاي بيان عرصة اجتماع پذيرفته است؛ هرچند كه تفكر گفتمان
چي دهد. براي مثال، مرضيه حديد نيست و از پذيرش مطلق تا فرار از آن هويت را بروز مي

در پاريس را براي خود م اقامت هنگا (ره)االله خميني پذيرش نقش خدمت كردن در اندروني آيت
هاي فدايي،  )؛ حال آنكه عاطفه جعفري از چريك 140: 1387 داند (دباغ، ميافتخار و موهبتي 

هاي خانه با مردان حاضر در خانة تيمي است و چون  خرسند از برابر بودن در انجام مسئوليت
نبود، احساس غرور و  دار شدن با چريك شدن، ديگر مجبور به تن دادن به ازدواج و بچه

عنوان يك انسان مختار ارزش داشتم. از  در خانة تيمي، اما به«نويسد:  كند و مي رضايتمندي مي
نشينِ شهرستاني نبودم.  نظر اجتماعي هم موقعيتم فرق كرده بود. ديگر يك دختر كنج خانه

  ). 40: 1383(عاطفه جعفري، ...» چريك فدايي بودم 
رز برخاسته از تفكر چپ، خلاف زنان فعال تحت لواي انديشة علاوه بر آن، زنان مبا

مربوط به هويت اسلامي، صراحت بيان بيشتري در بيان حالات زنانة خود و بازنمايي مسائل 
اند و از طرح اين مسائل در زبان و روايت خويش مشكلي  جنسيتي خويش در متن و زبان داشته

: همانبري جنسيتي را حداقل در تئوري دارا بوده است (اند؛ زيرا هويت گفتماني آنان برا نداشته
هاي ديگر  )؛ هرچند كه در انتها، هويت سازماني را فراي تمام هويت26تا:  ؛ دهقاني، بي46ـ  40

و حتي آزارهاي جنسي ساواك بر جسم خويش را در مقابل اهداف والاي آرماني   قلمداد كرده
  ).21تا:  اند (دهقاني، بي اهميت قلمداد كرده بي

شده، زنانگي و مسئلة زن در پرتو مسائل  گفتني است، در طيف فكري هر سه گروه گفته 
نگار، جنسيت و  يك از اين فعالان سياسي خودزندگينامه ايدئولوژيك تحليل شده است. هيچ
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ها بر اساس انديشة حاكم بر ذهنشان، هويتي را اند و همة آن مسئلة زن را جنسيتي نديده
ارزيابي كردند. تحليل وضعيت زنان بر اساس رويكرد طبقاتي در خاطرات زنان  برساخته و

) و مطيع بودن 117: 1381زاده،  ؛ ابراهيم36تا: ؛ دهقاني، بي51تا: پيرو تفكر چپ (اسكويي، بي
را بايد در هاي مبتني بر فقه  پرسش از چرايي تبعيض زنان مبارز در مقابل قوانين اسلامي بدون

  ).50: 1384؛ رضوي، 43: 1387ا قلمداد كرد (دباغ، همين راست
كه گفته شد، بدون شك زمان تدوين آثار در بيان خاطرات و نوع روايت آن و  گونه  همان

زبان مورد كاربرد مؤثر است. زمان، تأثير مستقيمي در نوع بازنمايي هويت و زبان مورد 
طراتي كه در اوج زمان مبارزه تدوين بينيم كه خا كاربرد دارد. با بررسي متن اين آثار، مي

و برخوردار از كمترين نقد است. براي نمونه، گرايي، صراحت بيان  اند، سرشار از آرمان شده
  معرفي است.  اشرف دهقاني و مرضيه احمدي اسكويي از اين دست قابلخاطرات 

نمونة روشني  دربارة تأثير زمان بر زبان و چگونگي بازنمايي هويت، دو اثر اشرف دهقاني
هاي مبارزاتي است؛ زماني كه وي  روايت وي در اوج فعاليت مقاومت، حماسةدر اين باره است. 

كند هويتي را بازنمايي كند كه سرشار از آرمان و شكوه زندگي  عنوان يك چريك سعي مي به
ن را در عي بذرهاي ماندگاريك مبارز است؛ اما گذر زمان، دومين كتاب خاطرات وي، يعني 

شده و دوري از آن هويت  اش، به اثري در انتقاد از گذشتة سپري  تأكيد وي بر هويت سازماني
كند و در  كند. اشرف دهقاني خود نيز تأثير زمان در اين مورد را به صراحت بيان مي تبديل مي

آويز شدن  داري تصورم از كلمة اعدام حلق طور خنده به«نويسد:  بخشي از بازنمايي گذشته مي
  ).30: 2005(دهقاني، » كه در ذهن من تيرباران شدن بار مبارزاتي بيشتري داشت  بود، در حالي

هنگام صحبت از برادر، شده، در خاطرات اشرف بههاي برساخته گذر زمان در تغيير هويت
اي كه وي در بازنمايي مجدد  گونهذكر است؛ به عنوان مثالي ديگر قابل خوبي در زبان راوي بهبه
داند، اين بار  و همراه خود در هويت سازماني مي» رفيق«ذشته، برادري را كه در روايت قبل گ

برد و بر اين  نام مي» داداش«گيري هويت خويش، از او با لفظ  ضمن توصيف نقش وي در شكل
توان از آن به گذر راوي از هويت سازماني و  كند؛ تأكيدي كه مي وابستگي خانوادگي تأكيد مي

  ).36 - 35، همانبه هويت خانوادگي تحت تأثير زمان نام برد ( بازگشت
اي ديگر در اين باب برشمرد. با  توان نمونه طاهره سجادي را نيز مي خورشيدوارةكتاب 

توجه به روايتي كه وي در اثرش آورده، او تا زمان تغيير ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق 
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طور غيررسمي از همراهان اين سازمان  وريان، بههمراه همسرش، مهدي غي، به1354در سال 
- ساله از زمان واقعه روايت  بود. او در خودزندگينامة خويش كه با فاصلة زماني حداقل چهل

شده، سعي كرده است تا هويتي مستقل از هويت اين سازمان را براي حيات زيستة خود 
افراد و عملكرد مجاهدين گونه،  بازنمايي كند. سجادي در همين مورد در حالتي اغراق

دهد كه بدون شك تحت تأثير فضاي زمان  ماركسيست را انحرافي و سرشار از فساد نشان مي
دهد حتي در  ). فضاي زماني كه به راوي اجازه مي135 - 134: 1383روايت است (سجادي، 

را » اسلامي«شرح روز پيروزي انقلاب، در خبر مشهور اين واقعه، دخل و تصرف كند و كلمة 
دست مردم جمله ساختمان راديو و تلوزيون بهتا بعدازظهر تمام مراكز، از«به آن اضافه كند: 

 ).203:همان» (اين صداي انقلاب اسلامي ملت ايران است«افتاد. از راديو شنيدم كه گوينده گفت: 

در تكميل اين بحث بايد گفت، در آثار زمان واقعه يا نزديك به آن، واژگان حماسي، 
اي برجسته  هاي ايدئولوژيك با زمينه عارهاي مبتني بر حس شديد تعلقات سازماني و تحليلش

رؤيت است و از لحاظ زباني، بيشترين استفاده از واژگاني، چون استثمار، طبقه، عامل  قابل 
ها در شده در زمان مبارزه و كم شدن كاربرد آن امپرياليسم، خلق، دشمن و آرمان در آثار ثبت

شده با فاصلة زماني از متن واقعه را شاهديم. همچنين، ذكر اين نكته ضروري  ات ثبتخاطر
  است كه در بين مبارزان تفكر چپ نيز اين كاربرد واژگاني بيشتر از مبارزان مسلمان است.

روايت است. براي  خصوص هويت زنانة اين مبارزان تحت تأثير زمان هويت خود فرد، به
هاي مبارزاتي به تدوين خودزندگينامة  فدايي خلق كه در اوج سال هاي مثال، برخي چريك

 21تا: اند (دهقاني، بي هاي جنسي ساواك پرده برداشته اند، با صراحت از شكنجه خويش پرداخته
هاي بعد از پايان مبارزات و تثبيت رژيم دلخواه خويش  )؛ اما مبارزان مسلماني كه در سال26 -

  ).77 - 1387:70ا اشاراتي سربسته از اين موارد صحبت كرده اند (دباغ، اند، ب دست به قلم برده
هاي فدايي خلق است و در دوران  جز دو مورد كه متعلق به چريكزمان نوشتن اين آثار به

نگار است. لذا، خود  جواني آنان ثبت شده، بقية آثار بيشتر متعلق به دوران كهنسالي زنان خاطره
- و اصرار بر سر موضع بودن، به حزب و سازمان مورد حمايت يا لجاجتانتقادي يا انتقاد از 

زاده،  ؛ ابراهيم124: 1383؛ علوي، 13 - 12: 1373شود (فيروز،  ميآثار ديده در متن خوبي 
كه عدم انتقاد از سازمان و فضاي حماسي و آرماني بر خاطرات  ). همچنان 375 -  330: 1381

  رؤيت است. در اوج فضاي مبارزه قابلخصوص  نگار به جوانان خاطره
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خويش و همفكران مبارز تدوين شده است و به همين بيشتر اين خاطرات با هدف بيان نقش 
هاي حيات نويسنده، بيشترين  بندي دقيقي نيست و با گذر سريع از آغازين سال دليل داراي زمان

طي و منسجم بر ساختار روايتي خهاي مبارزاتي است. لذا، يك زمان تك ها بر فعاليتتمركز آن
آثار حاكم نيست. اين نكته همان مطلبي است كه ريكور دربارة زمان اثر بر آن تأكيد دارد، يعني 

گونه در رفت و برگشت بين زمان حال يا روايت و زمان  صورت چرخشحالتي كه راوي به
بيشتر برايش ارزشمند زيسته است و علاقمند است هويتي را بازنمايي كند كه در زمان حال وي 

است. همچنين، بايد گفت بنا بر آنكه بيشتر اين خاطرات در سنين كهنسالي راويان، روايت 
اند، بيان تاريخ دقيق وقايع چندان مورد دقت نبوده است و برخي از آنان نيز گذر زمان و  شده

  ).12 - 11: 1373روز، : مقدمة اثر؛ في1387اند (دباغ،  فراموشي را دليل عدم اين يادآوري دانسته
كه گفته شد، از ديدگاه ريكور روايتمندي به مشخص كردن، سازماندهي و  گونه همان
دنبال معياري براي شود؛ به همين دليل بايد در زبان به سازي تجارب زمانمند منجر مي روشن
بخشي را ميسر  ترتيب محدودسازي، سازماندهي و وضوحگيري چيزي باشيم كه به اندازه
كند. متن همان معيار است كه واسطة مناسبي بين تجربة زمانمند و كنش روايي است. در  مي

ها گفت كه آنتوان از منظر بررسي زباني  شده، مي همين راستا، با نگاهي به متون منابع گفته 
ره پيرايه و خالي از هرگونه استعا شده، زباني ساده و بي هاي گفته  زبان متن تمام خودزندگينامه

و تشبيهات غامض است. زبان اين متون زنانه، زباني فراي جنسيت آنان است؛ زبان كاربردي 
هاي  گونه سعي نشده تا زبان خالي از كنايات يا كليشه مانند نويسندگان مرد است. هيچبه

بينيم كه زنان مبارز، به هنگام روايت ديگري در  جنسيتي مورد نقد باشد. در اين باره حتي مي
خصوص هويت سازماني خود، حتي اگر آن ديگري يك زن باشد، وي را  ل هويت خويش، بهمقاب

  ).41و  216تا: كنند (دهقاني، بيهاي جنسيتي نكوهش ميبا شديدترين لفظ
يك  زنانة خويش، حتي احساسات منتسب به روحية يك زن كه البته هيچپنهان داشتن هويت 

ها، شاكي نيز دليل آزار ديدن از پنهان كردن آنند و بهها ندارخاطره نگاران نقدي بر آن از 
؛ 317: 1383هستند از مواردي است كه در زبان اين راويان توصيف شده است (دانشگري، 

  )399؛ سجادي: 176: 1383صرافت، 
دهندة آن است و  ريكور بر اين باور است كه فهم يك روايت منوط به شناخت عناصر تشكيل

دهد. در همين راستا، شايد بتوان را به ژانر اين آثار پيوند ميروايت  اين عناصر ساختار
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كند و مورد تأييد ريكور است، دربارة خاطرات زنان نيز  گانة ژانري را كه ارسطو بيان مي سه
توان اين آثار را در ژانر حماسه و ها بيشتر مي كار برد. هرچند كه با بررسي اين متنبه

ها و  شده، شرحي از مبارزات و آرمان هاي روايت زندگينامهرد؛ زيرا خودبندي ك تراژديك تقسيم
نوعان خود، فراي زناني است كه براي تغيير در شرايط خويش و ديگر هم هاي زندگيكامي تلخ

از گرفتن  آن، با فاصلهبازنماييهنگام ها، بهاز آناند؛ تلاشي كه بسياري  جنسيت تلاش كرده
: 1383؛ صرافت، 327: 1383اند (دانشگري،  وبيش انتقادي بدان پرداختهيكردي كمتحولات، با رو

). در همين مورد نيز نقش زمان مهم است؛ زيرا نقد به گذشتة 114: 1381زاده،  ؛ ابراهيم174
كه در   اند، در حالي خويش دست نيافته شده، بيشتر از سوي كساني است كه به آرمان سپري

اند، هيچ انتقادي از  مسلمان كه به اهداف خويش و نوع حكومت دلخواه رسيده روايت زنان مبارز
خورد و زبان، زبان ستايش گذشته و پذيرش حال كنوني  چشم نميراه رفته و شرايط كنوني به

  كنندة موقعيت كنوني راوي است.است. زبان و زمان براي روايتي پيوند خورده است كه تأييد
اپيزودها و زنجيرة داستان كه رابطه و ساختار روابط بين اجزاي  همچنين، اجزاي داستان،

به تنهايي و در ها، هر يك روايي بودن آندهند، در متون مورد نظر به دليل روايت را نشان مي
ها نيز است، در  كنار هم قابل مشاهده است. دربارة اجزاي داستان كه شامل شرح شخصيت

اي براي اين مورد قائل شد. بيشتر اين  ياسي بايد جايگاه ويژههاي زنان س نگاري خودزندگينامه
هاست، در پيوند با آنخاطرات بنا بر آنكه اهدافشان بازنمايي گذشتة مبارزاتي زيستة راويان 

ها نيز بر اساس رويكرد گفتماني  حال بسياري از افراد ديگر است كه حضور اين شخصيت شرح
گونه آثار پدر، مادر، همسر،  معرض قضاوت بوده است. در ايندر  و تفكر مورد پذيرش راويان،

برادر، همراهان مبارز و دشمنان رقيب، از كاركترهاي مشتركي هستند كه شرح احوالشان و 
  شدة راوي انعكاس يافته است. ها در مسير بازنمايي حيات زيستهتأثير آن

از را يكي يط خانوادة خويش هاي خانوادگي، شرا زنان مبارز، در شرح شخصيتبيشتر اين 
؛ دهقاني، 62، 1383؛ علوي، 31، 1373اند (فيروز،  دانستهدلايل پيوستن به مسير فعاليت سياسي 

ترين افراد مربوط به  ) و با پيوند دادن هويت خانوادگي به هويت سازماني، حتي نزديك3بي تا، 
لم مسير خويش يا يكي از ياران عنوان مع عنوان عضوي از خانواده، بلكه به خويش را نه به

؛ 3تا: ؛ دهقاني، بي39 - 36: 1384اند (رضوي،  همراه با ايدئولوژي خود توصيف كرده
). البته، اين توصيف بنا بر زمان روايت، داراي تغييراتي نيز است 64 - 63: 1381زاده،  ابراهيم
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  حليل شد.كه نمونة آن دربارة خاطرات اشرف دهقاني در صفحات پيشين پژوهش ت
خصوص با ديدگاهي  مبارز، بهرزمان همخاطرات سرشار از توصيف اين گفتني است، متن 

- شده قابل مشاهده است؛ به خاطر زمان روايت است. اين مورد به تواتر در آثار گفتهانتقادي، به

شود و راوي افراد مي اي كه در برخي متون حالت افراطي بر فضاي توصيف حاكم گونه
زاده را  كند. خاطرات مريم فيروز و راضيه ابراهيمياري را از دريچة ذهن خود قضاوت ميبس
  توان از اين دست برشمرد. مي

 نگاران داراي پيوستگي و انسجام خاصي هاي داستان نيز در روايت خاطره اپيزود يا بخش
از است و هر بخش با بخش قبل و بعد از خود پيوند خورده است. خلاف نظر برخي 

دليل )، بنا به 2: 1390دانند (مهاجر، پژوهشگران كه متن خاطرات زنانه را داراي عدم انسجام مي
روند مبارزاتي خويش، اين انسجام در آثار آنان مشهود نگاران زن بر توصيف  تمركز خاطره

  است.
در زنجيرة داستان كه روايت در آن با نحوة انتقال پيام مرتبط است و در سه حالت 

شود، بايد گفت شرح حالت سوم در اين  يشاپيكربندي، پيكربندي و پساپيكربندي مشخص ميپ
پژوهش جايي ندارد؛ زيرا مرتبط با خوانندگان اين آثار است. البته، دربارة دو حالت اول بايد 

هاي  داوري ها و پيش فهم گفت كه انسان در مرحلة اول، در سطح زندگي روزمره، به كمك پيش
بخشد. اين نظم، امري مأنوس و  اش، به وقايع نظم مي ز تاريخ و سنت فرهنگيبرخاسته ا

يابد و بيش از آنكه سازندة آن باشد، هويتش  غيرعمدي است كه فرد از آغاز خود را در آن مي
نامد. مي» پيشاپيكربندي«گيرد. ريكور اين شكل از سازماندهي به تجربه و زمان را  را از آن مي

نگاران از سرگذشت خويش را در وهلة اول حاصل  د بتوان شرح خودزندگينامهدر اين باره شاي
اي كه فرد در ذهن خود با يادآوري گذشتة زيسته، به  اين مرحله در ذهن راوي دانست. مرحله

  پردازد. هاي مورد پذيرش مي ها بر روايت مبتني بر عقايد و قضاوتدهي آن نظم
هاي زماني را در  و با كمك شگردهاي روايي، تجربه دوم، انسان از طريق تأليفدر مرحلة 

است. در مرحلة دوم، » بنديپيكر«كند كه اين عمل  قالب طرح داستان تأليف و تركيب مي
هاي برگرفته  گرفته در آثار اين راويان، بر اساس طيف فكري آنان داراي تفاوتپيكربنديِ شكل
جمله اي يا مبارزان چريك، تمام مسائل، از ان تودهنگار كه خاطره شان است. چنان از تفكر گفتماني

كنند. مبارزان وابسته به بندي و تحليل ميمسئلة زن را با ديدگاه ماركسيستي و طبقاتي پيكر
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هاي  نيز بر اساس باور به تفكرهاي اسلامي ـ با وجود انتقاد بسيار به سنتجناح مسلمان 
شة اسلامي هستند و در همين چارچوب مبارزات پيشين ـ مطيع تفكرات برگرفته از منشأ اندي

) حضور خود در روند 49 - 46، 43: 1387كنند. براي مثال، مرضيه دباغ ( خود را بازنمايي مي
كند و نيره رضوي همسر نواب صفوي  جريان مبارزاتي را تماماً با توجيهات شرعي وصف مي

وط باشد، شرح احوال همسرش اش بيش از آنكه به شرح احوال خودش مرب كه خودزندگينامه
سياسي  -هاي اجتماعي  حضور زنان در فعاليت شدت مذهبي حتياست، با ديدگاه متعصبانة به

  نويسد: داند. وي در اين مورد مي را بنا به شرايط زمانه واجب نمي
هاي مختلف اجتماعي و مبارزاتي كه داراي نمود عيني بود،  در آن زمان فعاليت مردان در زمينه

و فكري جامعه ها نبود. از سوي ديگر، وضعيت اجتماعي  كرد و اصلاً احتياجي به خانم فايت ميك
  ).118 -  117: 1384داد... (رضوي،  وجه اجازة فعاليت اجتماعي را به زنان نمي به هيچ

  

  . نتيجه5
زنان مبارز و فعال در عرصة سياسيِ برخاسته از گروها و احزاب سياسي چون حزب توده، 

دليل آگاهي از جمله كساني بودند كه بههاي فدايي ـ مجاهد و حاميان تفكر اسلامي، از كچري
نوعان خود، براي ثبت در تاريخ اي متفاوت از هم موقعيت تاريخي خويش و سپري كردن تجربه

دست به روايت تجربة  1357يا دفاع و انتقاد از عملكرد خويش، در زمان قبل و بعد از انقلاب 
در پژوهش حاضر، با مبنا قرار دادن آثار آنان  نگاري زدند. ويش در قالب خاطرهزيسته خ

پل ريكور و با رويكرد تفسيري ـ » هويت روايي«عنوان يك متن روايي، با تكيه بر نظرية  به
و چگونگي بازتاب هويت زنانه در هرمنوتيكي، به بررسي جايگاه زمان و زبان در سطح روايت 

  شده در چارچوب نظرية مورد كاربرد پرداخته شده است. ازتعريفهاي روايتي ب قالب
زن در زيرمجموعة ايدئولوژي اسلامي و بازتاب  3زن در گفتمان مبارزاتي چپ و  9حضور 

دهندة سيطرة  خوبي نشانهاي جنسيتي در زيرمجموعة هويت سازماني، به و دغدغه هويت
نگاران است كه بايد  جنسيتي زنانة اين خاطرهگفتمان مبارزاتي و ايدئولوژي سازماني بر هويت 

هاي بديهي پژوهش دانست. البته، در همين باره شاهد صراحت بيان بيشتري از  آن را از داده
گرا براي بازنمايي هويت جنسيتي خويش نسبت به مبارزان مسلمان هستيم.  مبارزان چپ

بين » درزماني«و » زماني هم«ة خطي بودن روايت و برقرار بودن رابط انسجام روايتي، عدم تك
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زمان زيسته و زمان روايت، از ديگر نتايج تحقيق است كه بايد بدان اشاره كرد. پيوستگي 
گيري  هاي دخيل در شكل جمله احوالات شخصيتهاي داستاني و شرح دقيق جزئيات، از زنجيره

ن، زبان مورد كاربرد شده است. همچني هويت راوي، از ديگر موارد مربوط به تحليل آثار گفته 
گرفته در  هاي صورت اي كه در روايت گونهدر روايت نيز تحت تأثير زمان روايت اثر است؛ به

كه اين امر در  بستر واقعه، شاهد استفاده از واژگان شعاري، هيجاني و آرماني هستيم، در حالي 
  هايي با فاصله از رويداد، جايگاهي ندارد. روايت
  

  ها نوشت . پي6
1.Paul Ricoeur 

2.Idem 

3.Ipes 

4. Idem-Identity 

5. Ipse-Identity 

6. Oneself as Another 

7. Halbwachs 

8. Text  

9. Pre-configuration 

10.Configuration 

11. Re-configuration 

  . منابع7
م محمدي و محمد ابراهي گلترجمة احمد. دو انقلابايران بين  ).1384آبراهاميان، يرواند ( •

  فتاحي. تهران: ني.
كوشش بهرام چوبينه. تهران: . بهاي خاطرات يك زن توده). 1381زاده، راضيه ( ابراهيم •

  پژوهش دادار.
رضوي (همسر شهيد السادات احتشام نيرهخاطرات ). 1384السادات ( رضوي، نيره احتشام  •

  االله طاهري. تهران: مركز انقلاب اسلامي. كوشش حجتبه .نواب صفوي)
  تهران: گام نو. .ساختار و هرمنوتيك). 1394مدي، بابك (اح •
شناسي ارتباط سوي نشانههاي تصويري تا متن (به از نشانه ).1396ـــــــــــــــ ( •

  تهران: مركز. ).ديداري
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  تهران: پيشتاز.. خاطرات يك رفيقتا).  احمدي اسكويي، مرضيه (بي •
ترجمة مهشيد  .رنگ و حكايت تاريخيزمان و حكايت: كتاب اول: پي). 1383ريكور، پل ( •

  نونهالي. تهران: گام نو.
  .60 - 47. صص 8. ش 3س  .وگوگفت، »تاريخ، خاطره، فراموشي). «1374ـــــــــــــ ( •
. 9. ش ارغنونترجمة مراد فرهادپور. ». هاي طرح داستان استحاله). «1379ــــــــــــــ ( •

  .75 - 39صص 
تهران: چاپخانة  .نگار و انديشمند ايران روزنامهزنان ). 1351الاسلامي، پري (شيخ •

 مازگرافيك.

 ).1357 - 1350داد (نخستين زندان زنان سياسي ( داد بي ).1383تبريزي، ويدا (حاجبي •
  تهران: بازتاب نگار.

 ترجمة سيد هاشم دانشنامة استنفورد.». پل ريكور). «2016داونهاور، برنارد و ديويد پلاور ( •
  ژوهش منتشر نشده.آقاجري. پ

كوشش محسن كاظمي. تهران: به ).چي (دباغخاطرات مرضيه حديد). 1387دباغ، مرضيه ( •
  سورة مهر.

جا]:  [بي .گويد حماسة مقاومت: رفيق اشرف دهقاني سخن ميتا).  دهقاني، اشرف (بي •
  نا]. [بي

دايي خلق و نقد هاي ف بذرهاي ماندگار (خاطراتي از مبارزات چريك). 2005ـــــــــــــــ ( •
  هاي فدايي خلق. جا]: چريك [بي ).ها برخي ايده

هاي زندانيان سياسي رژيم  اي از ناگفته خاطرات زندان (گزيده). 1388سجادي، طاهره ( •
  كوشش سيد سعيد غياثيان. تهران: سورة مهر.به )،پهلوي

  مي.تهران: مركز اسناد انقلاب اسلا ه.خورشيدوار). 1383ــــــــــــــــــ ( •
اي بر طرح هرمنوتيكي  ريكور و هرمنوتيك روايي؛ مقدمهپل). 1396شكري، محمد ( •

  تهران: نگارستان انديشه. .انتقادي
كوشش حميد احدي. تهران: به. نداريمدر اين خانه حقي ما هم ). 1383علوي، نجمي ( •

  اختران.
 ديدگاه اطلاعات.. تهران: خاطرات مريم فيروز). 1373فيروز (فرمانفرماييان)، مريم ( •
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آبادي.  تهران: كتابخانة ديجيتال صديقه دولت. ها زنان و زندگينامه). 1390مهاجر، فيروزه ( •
  آبادي. شده در مراسم تنديس صديقه دولتارائه

متن شناسي  تأويلخود و ديگري از طريق  پديدارشناسي). 1381ميرعمادي، طاهره ( •
. رسالة دكتري علوم سياسي. تهران: ل ريكوردر پرتو نظريات پ» حاجي باباي اصفهاني«

  دانشگاه تربيت مدرس.
. ش 2د  .نيمة ديگر». مشروطيتدگرگوني زن و مرد در زبان ). «1995آبادي، افسانه ( نجم •

2. 

 .ريكور دربارة استعاره، خود، سياست و گفتمانهاي پل انديشه ).2016هنرمند، سعيد ( •
 جا]. نشر جوان. [بي
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The significant role played by women struggling during the Pahlavi era-in shaping and 

accelerating the movements let to the 1979 revolution- has given them a special 

historical status. Awareness of this prominent position has undoubtedly been effective 

in getting some of them to record their life experiences in the form of autobiographies. 

By accepting autobiography as a way to represent self-identity and self-narration - 

which is based on gender – the research seeks to examine-using interpretive 

hermeneutic approach within the conceptual framework of Paul Ricoeur's narrative 

identity-on one hand the place of language and time at the level of narrative and, on 

the other hand, how to reflect feminine identity in narrative formats redefined in the 

aforesaid theory, relying on the memories of Pahlavi-era women in political arena. By 

recognizing the instability of identity, the study has assumed it a linguistic and 

temporal matter constructed by the narrators that has represented in the form of 

narrative, and we have made use of the most relevant theory to understand how this 

identity constructs. In other words, based on the conceptual framework of Paul 

Ricoeur's narrative identity to interpret the text of political women's memoirs, we seek 

to answer the following questions:  

1. What place do language and time occupy at the narrative level? 

2. How has feminine identity been redefined in narrative formats? 

The presence of 9 women in the Left discourse and 3 women in a subgroup of 

Islamic ideology and the reflection of gender identity and concerns in the context of 

organizational identity, appropriately illustrates the dominance of the campaign 

discourse and organizational ideology over the female gender identity of these 

autobiographers, that should be considered as the data and obvious hypotheses of the 

study. 

Of course, we are seeing that leftist militants are more explicit to represent their 

gender identity than Muslim militants. Narrative coherence, nonlinearity of the 

narrative, and the existence of a "synchronous" and "simultaneous" relationship 

between the time of life and the time of narration are other research results that should 

be noted. The continuity of story chains and the detailed description, including details 
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of the characters involved in shaping the narrator's identity, are among other things 

related to the analysis of the aforementioned works. Also, the language used in the 

narrative is influenced by the time of the narration of the work, as in the narratives in 

the context of the event we see the use of slogan, emotional, and idealistic vocabulary, 

while in the narratives made with a temporal distance from the event, there is no place 

for these sentiments. 

 

Keywords:  Gender, Writhing memory, Women, Autobiography, Narrative, Pahlavi era 
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